
  

  از مجهولات دور نزديک:

  

  

  تحفة الحبيب
  

وقتى که در متون تاريخى کشور خود سير و تدقيق مىکنيم، مى بينيم که   

بسى از خفايا و نکات باريک تاريخى و حيات اجتماعى اجداد و ƐذشتƑان 

ما ازان بديت مى آيد و اوضاع پوشيدۀ که ظاهراً مستور است در لف متون 

  تاريخى ظاهر ميƑردد.

سى از اوضاع و وقايع عصر نزديکى که مقارن بزمان زندƐانى ولى ب  

  ماست، بر همƑنان پوشيده است و نمى توان دران باره چيزى نوشت.

مثلاً: ما مى توانيم در طول ده قرن هجرى از بدو اسلام تا عصر بابر، در   

تاريخ علمى و ادبى کشور خود جستجو کنيم، و کتابها را در شرح حال و 

اى نامدار و بزرګ خويش بنويسيم، ولى اƐر همين مقصد را در مؤلفان علم

  دورهاى نزديک تعقيب کنيم کمتر بدست خواهد آمد.

شايد برخى از مردم بƑويند که اين دورها عصر انحطاط علمى و ادبى   

است، ولى اين عذر هم صادق نمى آيد، چه بسى از مؤلفين و علمائى بزرګ 

ه با نام و نشان و مؤلفات خود بخاک رفته درين عصرها داشتيم، که متاسفان

  اند.

                                                 
 ١ش) شمارۀ پنجم، ص ١٣٢٧ل ششم (مجلۀ آريانا، سا.  



بنابران وظيفۀ نويسندƐان و ارباب تحقيق است که درين مورد توجه   

کنند و آنچه از پدران و نزديکان شنيده اند، ضبط فرمايند، تا بدرد آيندƐان 

  بخورد، و اوضاع اين عصر ها مجهول نماند. 

خفا از روى آن برداشته  يکى از چيزهائى که بايد نوشته شود و حجاب  

  Ɛردد موضوع ذيل است که ميخواهم صفحات اين مجله آنرا حفظ کند.

شايد اغلب خوانندƐان کتاب سراج التواريخ را که در دو جلد محتوى   

وقايع افغانستان از عصر اعليحضرت احمدشاه تا اواخر امير عبدالرحمن خان 

مرحوم هزاره در کابل بسال بامر امير حبيب الله خان از طرف ملا فيض محمد 

  ق) نوشته شده ديده و خوانده اند.١٣٣٠(

اين کتاب طبع شده، و مسودۀ اولين آن که بقلم خود مؤلف است چند   

سال پيشتر در دست نƑارنده بود، از مطالعۀ آن پديد مى آيد که شخص امير 

را  حبيب الله خان آنرا سراپا ديده و بقلم خود تصحيح کرده، برخى از موارد

  حک و اصلاح و برخى از معلومات خود را دران افزوده است.

علاوه بران ميرزا عبداللطيف خان منشى آنوقت سياق فارسى و مرحوم   

مولوى عبدالرؤف خان قندهارى اشناى آنرا از نقطۀ نظر علمى تصحيح کرده 

  و در آخر هر جزو امضاء کرده اند.

ى داشت، و بانظر صايب معلوم ميشود که: امير موصوف ذوق خوب ادب  

آن کتاب را مى ديد، و تصحيح ميکرد که اين نسخۀ نادر از نقطۀ نظر حواشى 

و زوايديکه دارد و در نسخۀ چاپى آن نيست، براى کسانيکه تاريخ اين دوره 

را مى نويسند، سند قوى و خوبى است و خوشبختانه نسخه مذکور در 

  کتابخانۀ دارالتحرير شاهى محفوظ است.



مؤلف سراج التواريخ قبل از تحرير اين کتاب هشت سال پيشتر  ولى  

بهمان اسلوب و رويۀ کلاسيکى تاريخ نويسى که دارد کتابى را بنام (تحفة 

الحبيب) نوشته بود، که اينک جلد دوم آن بخط خودش نزد نƑارنده موجود 

  است،

) ورق دارد، به نستعليق خوبى نƑارش يافته، و وقايع ٤٣٠اين کتاب (  

عصر محمدزايها را حاوى است. و اين هم همان نسخه است که حصص اوليۀ 

آن از نظر امير حبيب الله خان Ɛذشته و بامضاء و خط وى تصحيح Ɛرديده، 

و نکات خوب تاريخى را حاوى است. که براى مدققين تاريخ نهايت غنيمت 

  و سخت پسنديده است.

مير عبدالرحمن خان کتاب از اوايل نهضت آل جمال آغاز و به جلوس ا  

خاتمه مى يابد، و طوريکه در ديباجه و خاتمۀ آن Ɛويد، جلد اول آن محتوى 

  وقايع سلطنت سدوزيها بود.

مؤلف ديباجۀ خود را بنام پادشاه عصر آغاز مى نهد، و کتابرا هم بنام   

  وى (تحفة الحبيب) مى نامد و در آخر آن مى نويسد:

"... وقايع عهد امارت او (امير عبدالرحمن خان) باسوانح اعليحضرت   

) تا زمان هذا جداƐانه تاليف خواهد ١٢٩٨سراج الملة والدين والا از ابتداى (

شد، و تا اينجا بخط خود مؤلف حقير فيض محمد کاتب حضور انور والا 

بعد مؤلف ". از نوشتۀ ما١٣٢٢بحيز تحرير درآمد ... حرره فى شهر شوال سنه 

بر مى آيد که اين کتاب را به نهايت عجلت نوشته، و نظر ثانى هم نکرده، و از 

اغلاط املائى و انشائى خود معذرت خواسته و اƐر کسى کتاب را سراپا بنظر 

عميق ببيند اين نوشتۀ مؤلف بجاست، و در برخى از موارد اغلاط املاء و 



له خان اصلاح کرده، و برخى از انشاء دارد، که اکثر آنرا خود امير حبيب ال

اشعار را که مؤلف از طبع خود در لف وقايع جايداده بود خط حک Ɛرفته، و 

در حاشيۀ آن نوشته که سست است يا اينکه (شعر نيست، شير است) و 

بالعکس ابيات اکبرنامۀ حميد کشميرى را که مؤلف جابجا انتخاب کرده 

شاهانه افتاده است، و آنرا حک بسبب پختƑى و سلاست و متانت منظور نظر 

  نکرده است.

اين نسخه بغرض تحصيح وقايع بنظر رجال معمر آن عصر رسيده، که   

ازان جمله مرحوم سردار محمديوسف خان بن امير دوست محمد خان است، 

که در حواشى بخط و امضاى خود برخى از وقايع چشمديد يا شنيدƐى هاى 

د حکايه کرده است. کذالک قاضى خويش را از زبان امير کبير پدر خو 

القضاة سعدالدين خان مرحوم نيز اکثر ديدنى هاى خود را دران نوشته، و 

يکى از منشيان آن عصر از منشى محمديعقوب خان و ميرزا مؤمن خان منشى 

  وزير اکبر خان بسى از وقايع را شنيده در حاشيه نوشته است. 

خان غازى وردګ روايت مثلاً راجع به تهمتيکه نسبت به محمدجان   

شده، قاضى القضاة مرحوم شنيدƐى خود را از زبان امير عبدالرحمن خان 

نوشته که شبى باتفاق مولوى احمدجان خان (الکوزى قندهارى) بحضور 

شان رسيدم، و امير موصوف اسناد تحريرى را بمن وانمود، و قضيه را مفصلاً 

  Ɛفت.

راجع به مسئله مذکور شنيده بعد ازين آنچه از امير محمديعقوب خان   

شده، و در حاشيۀ کتاب تدقيق Ɛرديده، معلوم ميشود که اين قضيه براى 

  بدنامى غازى موصوف از منابع اجنبى نشئت کرده است.



باينطور بسى از مسايل مهم تاريخ وطن ازين کتاب و نوشته هاى   

زغنايم حواشى آن واضح ميƑردد، که براى نويسندƐان دورۀ تاريخ محمدزيها 

  اسناداست.

نسخۀ موجوده که منحصر بفرد و بخط مؤلف و داراى امضاها و خطوط   

اشخاص مشهور و ثقه است طوريکه معلومات دارم تاکنون بنظر هيچ يکى از 

نويسندƐان نرسيده، و حتى کسانيکه ملا فيض محمد کاتب را ديده بودند و 

، و نه از مؤلف شنيده آشنائى داشتند، نيز از وجود چنين کتابى خبر ندارند

  .)١(اند

براى اينکه چنين مسئله مهم (که در تاريخ تحرير کتب تاريخى وطن   

اهميت بسزائى دارد و هم بايد در وقايع و حوادث دورۀ امير حبيب الله خان 

ضبط Ɛردد) بعد ازين از نظر ما پوشيده نماند، سطرى چند راجع باين کتاب 

ره آل محمد استقضا دارند و جزويات وقايع  نوشتم و به کسانيکه در تاريخ دو 

را کنجکاوى ميکنند، مژده ميدهم که اين کتاب بسى از حواديث روشن مى 

  سازد، و حقايق تاريخى ازان کشف ميƑردد.

ولى براى تتميم مطالب همان نسخۀ اولين سراج التواريخ که بخط   

  مؤلف موجود است نيز بايد ملاحظه Ɛردد.

                                                 
  در کابل کشته شد، و اغلب مردم اين عصر را ديده اند. ١٣٠٨مؤلف مرحوم در اغتشاش سال   )١(


